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    از آن ياد » الواحد لا يصدر عنه الا الواحد«قاعده الواحد كه نوعاً با عباراتي شبيه 

  .شود، از قواعد مهم فلسفي استمي
هايي مانند تعابير قاعده، سير تاريخي قاعده، نگاه ل اين نوشتار به بحثدر فصل او

  .شده استلمان به قاعده و كاربردهاي قاعده پرداختهعالمان مس
پردازد و اصل م اين نوشته به مبادي قاعده اعم از تصوري و تصديقي ميفصل دو

آنگاه به تقريرات گوناگون ،دهدت را به عنوان مهمترين مبدأ تصديقي توضيح ميسنخي 
از  تقرير ملاصدرا ،پايانكند و در قاعده پرداخته و ريشه اختلاف تقريرات را بررسي مي

  .كند تقرير قاعده بر دليل آن تأكيد ميءو بر اتكارا تبيين قاعده 
شده و بعد از بندي تقسيمعدم اثبات بداهت قاعده، ادله قاعده م بعد از بيان در فصل سو

اي كه از مجموع ادله به  نتيجه. آن دسته مورد بررسي واقع شده است،ذكر هر دسته از ادله
ت را بپذيرد، با توجه به تقريري كه از اصل آيد اين است كه اگر كسي اصل سنخيميدست 
ت مورد پذيرش او واقع شده قطعاً قاعده الواحد هم با همان تقرير در نزد او ثابت سنخي

بخش و معلول آن بداند، قاعده خواهد بود به طوري كه اگر سنخيت را فقط بين علت هستي
بخش، فقط معلول واحد صادر از علتّ واحد هستي«يعني  ت استفيالواحد هم به همان كي

و و معاليل آنها به ساير علل و معلول آن بخش از علت هستيا سنخيت رو اگر دامنه » شودمي
   . الواحد هم همانطور خواهد شده دهد، در قاعدگسترشحتي به شرط و مشروط 

پردازد و ضمن ده مطرح شده ميفصل چهارم اين نوشتار به شبهاتي كه پيرامون قاع
  .دارد پاسخ آنها را بيان مي،بندي آنها به چهار قسمتقسيم

  . نتايج به دست آمده از اين نوشتار تحت عنوان خاتمه بيان گرديده است،و در پايان
  

  . قاعده الواحد، اصل سنخيت:واژگان كليدي
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1    احدقاعده الو

  مهمقد                                                            
 اه ثم الصلوة والسلام علي اول ماخلق االله ور في الوجود الّا ايالله الذي لامؤثّالحمد

  .االلهلآ آله يعل
باشد كاري بس دشوار اصول فلسفيه ميامهات كتابت پيرامون قاعده الواحد كه از 

 به حدي كه شخصيت كم نظيري چون محقق طوسي، پيرامون بعضي از ،است
فلاعجب في مثل تلك المضائق ان تزلّ قدمي، كما تزلّ «: يدفرمامعضلات آن مي

  1.»اقدام كثير من الفضلاء
اين قاعده، كثير الاطراف و الجهات است و بهمين جهت است كه فيلسوف شرق 

در تبيين آن، كتابي نسبتاً قطور نگاشته است كه  و حكيم معاصر ميرزا مهدي آشتياني
  .نرسيده باشند داراي اطناب باشدشايد در نظر بعضي كه به عمق قاعده 

 ان  ـرسد، بحث پيرامون اين قاعده ـ همانطور كه روشن خواهد شدبه نظر مي
و اگر به اين مسئله، اضافه كنيم . شاء االله ـ نيازمند تسلطّ بلكه تضلعّ بر فلسفه است

 2،اندقضيه تصفيه باطن و تلطيف سرّ را كه بعضي براي درك عميق قاعده لازم دانسته
لذا كاري . ديگر تكليف نگارش امثال نگارنده پيرامون قاعده الواحد روشن خواهد بود

باشد گرچه از حيث تتبع زحمت  عميق و پخته نمي.كه در اين نوشتار صورت گرفته
  گردد؛زيادي كشيده شده است، كه در اينجا براي آگاهي خواننده محترم بيان مي

برداري شده كه از اكثر مطالب آن در فهرست » اساس التوحيد«كل كتاب . 1

                                           
 .230ص ، پژوهشگاه علوم انساني، ) رساله20(اجوبة المسائل النصيريه . 1

زاده آملي، بوستان كتاب قم، ، تحقيق استاد حسن3، ج شرح الاشاراتخواجه نصير، : رجوع شود به. 2
 .683زاده آملي در ص ش، حاشيه آيت االله حسن1384
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نيازمند  و دارد   مغلقيدانيم كه اين كتاب متنمي(هاي مختلف استفاده شود جايگاه
  .)باشدتنظيم مي

كتاب عظيم اسفار، موقف نهم آن، كاملاً مطالعه و در مواقع لزوم از هفتم جلد . 2
  .آن استفاده شد

اند ـ مثل ان، قاعده را مطرح كردهغير از اين دو كتاب، به مواضعي كه بزرگ. 3
) حدود سي و پنج كتاب(بحث عليت و بحث صدور كثرت ـ در كتب مختلفه 

فيش برداري شد كه تعداد ) حدود بيست و پنج كتاب(مراجعه شد و از اكثر آنها 
  .رسدفيشها، به حدود دويست فيش مي

فصل سيزده از قسمت مربوط به (از نوارهاي درسي آيت االله حسن زاده آملي . 4
همان قسمت (و نيز نوارهاي درسي آيت االله مصباح ) مرحله علت و معلول اسفار

  . استفاده و فيش برداري شد)» الحكمهيةنها«اسفار و نيز قسمت مربوطه كتاب 
  .برداري شداز چند مقاله نيز در اين باب استفاده و فيش. 5
دارد كه دويست و » اعده الواحدق«پيرامون » نورالحكمه«ارجاعاتي كه نرم افزار . 6

. دوازده مورد است كاملاً مورد بررسي قرار گرفت و در مواقع لزوم از آنها استفاده شد
ذكر است اين ارجاعات از كتب ملاصدرا، شرح منظومه، كتب ابن سينا و بدايه بلازم 

  .باشدو نهايه علامه مي
كتابخانه «رم افزار به ن) هاي فصل اولمثل بعضي قسمت(در مواقع لزوم . 7

ذكر است كه در شايان . مراجعه شد و از ارجاعات آن بهره گرفتيم» حكمت اسلامي
اين نرم افزار، اكثر كتب فلسفي تا زمان حاج ملاهادي موجود است و گاهي براي يك 

  .مسئله، بيش از صد ارجاع اين نرم افزار بررسي شده است
ي از جائي نقل شده بود، اگر آن كتاب  مطلبهدر مواقعي كه در كتب مطالعه شد. 8
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ام و مطلب منقول را از شد، به اصل آن كتاب مراجعه كردهـ ولو به سختي ـ پيدا مي
  .اصل آن گرفتم

  .اين قاعده، اثبات نقلي هم دارد كه در اين نوشتار بررسي نشده است. 9
مشاء و هاي فلسفي كه در اين نوشتار مطرح است نوعاً با نگاه فلسفه بحث. 10

  .حكمت متعاليه است
به بحث پيرامون قاعده با نظام نوري شيخ اشراق و ديدگاه عرفاني نپرداختيم . 11

بندي مطالب و جهات ديگري به اين دو ديدگاه و گاهي بصورت گذرا، براي دسته
  .اشاره شده است

هاي مختلف و امور تتبعي، اين نوشتار بندياز حيث صوري و ظاهري و دسته. 12
و از حيث عمق و محتوا، آنچه كه نوشته شده است با برداشت . باشدكاملاً ابتكاري مي

  .ناقص و بدون تسلط نگارنده بر فلسفه، نگاشته شده است
  .از خالق متعال خواستارم كه اين تلاش اندك را مرضي نظر خود بگرداند

  )طرح تفصيلي پژوهش(كليات 
  :بيان مسئله. 1

 مهم فلسفي است كه در مواضع مختلفي در كتب فلسفي قاعده الواحد از قواعد
به اصل قاعده، تبيين آن، استدلال بر آن و گاهي هم رد آن و نيز ثمرات آن پرداخته 

از طرفي به نظر بعضي از حكماء، اين قاعده بديهي است و به نظر بعضي . شده است
  .اندنظري است و دلائلي براي آن ذكر كرده

رسد كه تقريرات قاعده دگرگون شده است سلامي به نظر مي اهبا تطورات فلسف
  ).لااقل از بعضي از جهات(

در كنار استدلال بر قاعده و احياناً رد آن، بعضي براي اثبات آن به ادلّه نقلي 
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  .اند و از سوي ديگر اين قاعده در بين عرفا هم مطرح بوده و هستتمسك كرده
تبيين اين )الف:  قرار دارد كه عبارتندازدر اين تحقيق مختصر دو مطلب در رأس

بررسي نظرات موافقين و مخالفين، همراه با استفاده از ) قاعده و بيان تقريرات آن ب
  .نظر معاصرين

  : موضوع، اهميت و فايده آنبعلتّ انتخا. 2
تبيين ) الف: ع، اهميت قاعده است در جهات گوناگون مثلوعلت انتخاب موض
ثمرات و كاربردهاي قاعده همچون ) اط واجب و ممكن، بصدور فيض الهي و ارتب

- خلط) قاعده امكان اشرف بر قاعده الواحد، ج ابتناء مجرده بر آن و عقولابتناء اثبات 

كه در اين نوشتار هائي كه گاهي به جهت عدم تبيين مفاد اين قاعده صورت گرفته 
  . قاعدهبامثل فخر رازي  بعضي از متكلمين تمخالف)  د وخواهد آمد 

  :سابقه پژوهش. 3
  .انداختهدمواضعي كه حكماء در كتب فلسفي به بحث پيرامون قاعده پر) الف
كتاب اساس التوحيد كه مرحوم ميرزا مهدي آشتياني آن را به طور خاص ) ب

هم » وحدت وجود«البته قصد داشته كه در باب (پيرامون قاعده الواحد نوشته است 
  )بنويسد كه موفقّ نشده است

  .ر سيد يحيي يثربيكت، د»نقدي بر قاعده الواحد و اصل سنخيت«مقاله ) ج
صدرالمتألهين و ديگر حكماي : مروري بر قاعده الواحد از ديدگاه«مقاله ) د

  )حسيني(ميري ، سيدمحسن »اسلامي
، »قاعده الواحد از نگاه فيلسوفان و نتائج آن در فلسفه اسلامي«نامه، پايان) هـ

  .حسين بهراميان
  :سؤال اصلي پژوهش. 4
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  آيا تقريري از اين قاعده وجود دارد كه پشتوانه محكم عقلي داشته باشد؟
  :سؤالات فرعي پژوهش. 5

  منظور از واحد و صدور در قاعده چيست؟) الف
  تقريرات مختلف قاعده كدامند؟) ب
  صادر اول چيست؟) ج
  موافقين و مخالفين قاعده چه كساني هستند؟) د
  فت با قاعده كدامند؟علل مخال) هـ

  :هاي پژوهشپيش فرض. 6
  اصل سنخيت)  الوجود بلةاصا) الف

  :اهداف پژوهش. 7
استحكام عقلي اين قاعده روشن شود و تقرير درستي از آن ارائه گردد كه با 

  .بعضي اعتقادات ما تعارض نداشته باشد
  : روش پژوهش. 8

  ...توصيفي، عليّ و
  :هاهروش گردآوري اطلاعات و داد. 9

  ايكتابخانه
  :شماي كلي پژوهش. 10

  مقدمه
   الواحدقاعدهتاريخچه و كاربرد : فصل اول
   الواحدمبادي و تقريرات قاعده: فصل دوم
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  خاتمه
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7  تاريخچه و كاربرد قاعده الواحد: فصل اول

  تعابير قاعده. 1
باشد و عبارتي كه شهرت زيادي داراي تعابير و الفاظ گوناگوني ميالواحد قاعده 

  .است» الواحد لايصدرعنه الاّ الواحد«پيدا كرده همان 
  1؛نكات ذيل در مورد تعابير قاعده حائز اهميت است

كه طور كه روشن است در تعبير از اين قاعده چهار ركن وجود دارد همان) الف
كه در عبارت مشهور ) مفيض( ةعلّطرف . 1: توان از هر يك به نحوي تعبير كردمي

كه در آن ) مفاض يا صادر(طرف معلول . 2شده آورده ) لياو (»الواحد«به عنوان 
كه در عبارت ) افاضه يا ايجاد(صدور . 3آمده ) دومي(» الواحد«باز به عنوان  ،عبارت

مفهوم حصر كه در عبارت . 4بيان شده » ر عنهيصد«مذكور با همين عنوان يعني 
  .مشهوره با نفي و استثناء بيان گرديده است

عباراتي غير از عبارت مشهور كه فقط داراي همين چهار ركن باشند از ) ب
الواحد « 2،»الواحد لايصدرعنه الاّ واحد«بعضي از حكماء وارد شده است مانند عبارات 

لايوجد الواحد الاّ « 4،»صدر عن الواحد الاّ الواحدلاي« 3،»لم يصدر عنه الاّ واحد

                                           
توليد مركز » 3نور الحكمه «و » كتابخانه حكمت اسلامي«در اين بحث بطور خاص از دو نرم افزار . 1

 .استفاده شده است) قم(اسلامي تحقيقات كامپيوتري علوم 

 التلويحاتشيخ اشراق،  / 130ش، ص 1382، شمس تبريزي، تهران، تهافت الفلاسفهابوحامد غزالي، . 2
، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 3، تصحيح هانري كربن، ط 1، ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق(

 .و غيره) / 50، ص 1380فرهنگي، 

 ).226، پيشين، ص 4، ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق (لمحاتالشيخ اشراق، . 3

 .و موارد ديگر / 16، نشر جامي، ص تصورات يا روضة التسليمخواجه نصير طوسي، . 4
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  ...و1»واحداً
شود كه عبارت را از سادگي عبارات ديگري نيز از فلاسفه و ديگران ديده مي) ج

آن بيان گرديده است لكن آورد و هر كدام با دقت و يا نظر خاص معبر خود بيرون مي
  :شود مانند عباراتقاعده محسوب ميرسد كه اين عبارات نوعاً تقرير از به نظر مي

  2،» شيئاً واحداً بالعددحقيقي لايوجب من حيث هو واحد الاّالواحد ال«

  3»ة الواحدة الاواحدحيثيالالواحد بما هو واحد لايصدر عنه من تلك «

  ... و4»البسيط الذي لاتركيب فيه اصلاً لايكون علة لشيئين بينهما معية بالطبع«
 مشابهات آن كه زو ني» الواحد لايصدر عنه الا الواحد«ه يعني لفظ مشهور قاعد) د

و . شودفقط داراي چهار ركن قاعده بطور ساده باشند در كتب شيخ الرئيس ديده نمي
است بكار رفته )  ق505متوفاي (ظاهراً اولين بار از اين دست عبارت توسط غزالي 

فخر  ما در كتب شيخ اشراق،  و بعدها5كه البته او آنرا به فلاسفه نسبت داده است
  .رازي، خواجه و ديگران شاهد عباراتي اينچنين هستيم

  قاعده از نگاه تاريخي. 2
اين بحث همان گونه كه از عنوان پيداست بحثي تاريخي است و مجال خود را 

                                           
در  ( 668و ص ) در شعر (667ق، ص 1413، نشر ناب، 3 ج، شرح المنظومهحاجي سبزواري، . 1
 ).شرح

 .684، پيشين، ص 3، ج تشرح الاشارات و التنبيهاخواجه نصير طوسي، . 2

 .351، انتشارات دانشگاه تهران، ص القبساتميرداماد، . 3

ش، 1368، مكتبة المصطفوي، 2، ط 2 جلدي، ج 9، الحكمة المتعاليه في الاسفار الاربعهملاصدرا، . 4
 .204ص

 .130، ص پيشين ابوحامد غزالي،. 5
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طلبد وبراي رسيدن به اطمينان، لااقل دو عنصر تتّبع كامل در كتب فلسفي قدماء مي
تعمق ناچيز بدست آمد در دو  آنها لازم است لكن آنچه كه با جستجو وونيز تسلّط بر 
  ؛گرددبخش ارائه مي

   سير تاريخي بطور مطلق )الف
پديد ) توسط ايشان و(عمده بحث در اين است كه آيا اين قاعده از زمان ارسطو 

. آمده است يا اين كه در بين قدماء از حكما قبل از ارسطو نيز مطرح بوده است
صورت » تتهافت التهاف«در كتاب  رشد ترين تمسك در اين بحث به كلمات ابنبيش

توانند هم قاعده كه فلاسفه نمي(پس از بيان اشكال غزالي  رشد ابن. گرفته است
اما اذا سلم «: داردبيان مي )د وهم عالم را فعل اللّه بدانندنشته باشالواحد را قبول دا

  لم يقله الاّ المتأخّرةتزم فيعسر الجواب عنه لكنّه شيءو ال]  قاعده الواحد[ هذا الاصل
و هذه القضية «: اما پس از اندكي عبارت ايشان چنين است 1.»من فلاسفة الاسلام

القائلة ان الواحد لايصدر عنه الا واحد هي قضية اتفق عليها القدماء حين كانوا 
نونه الفحص البرهاني، فلما يفحصون عن المبدأ الاول للعالم بالفحص الجدلي و هم يظ
  2 .»...استقرّ عندهم هذان الاصلان طلبوا من اين جاءت الكثرة

همانطور كه روشن است اضطرابي در كلمات ايشان پيرامون قاعده الواحد وجود 
لكن پس از بررسي مجموع ). باشدكه البته فقط مخصوص اين دو مورد هم نمي(دارد 

                                           
. 292 ش، ص 1382س تبريزي، تهران، همان، شم / 110، دارالفكر، ص تهافت التهافتابن رشد، . 1

. با قرائن متعدده، لااقلّ فارابي و ابن سينا است» المتأخرة من فلاسفة الاسلام«لازم به ذكر است منظور او از 
 ).145 و ص 113تهافت التهافت، دارالفكر، ص : به عنوان نمونه رجوع شود به(

 .297 و 296ن، ص همان، شمس تبريزي، پيشي / 111، ص دارالفكرهمان، . 2
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 و همچنين گفتار او 1هافت پيرامون اين اشكال غزاليبن رشد در تهافت التفرمايشات ا
و العلّة العلل (رساله مابعدالطبيعة  و در 2 )بعةاالمقالة الر(در تلخيص كتاب مابعدالطبيعه 

دو تقرير براي قاعده لحاظ كرده كه آيد كه ابن رشد  اين نتيجه بدست مي3)الاولي
و نگاه دوم را به )  نگاه درست استاز نظر او اين(داند يكي را اتفاقي بين قدماء مي

از و اين تقرير (دهد نسبت مي... رابي و ابن سينا وامتأخرين از فلاسفه اسلام يعني ف
  ).كندنظر او صحيح نيست و آن را در مواردي به شدت تخطئه مي

 لكن تصور 4روشن نيستنگارنده گرچه فرمايشات ايشان در بعضي موارد براي 
توان گفت اين قاعده ا ميذ قاعده از طرف ابن رشد قطعي است فلدو ديدگاه پيرامون
از حكماء قبل از ارسطو مطرح بوده و حتي بين آنان اتفاقي قدماء في الجمله در بين 

  .بوده است
  سير تاريخي در فلسفه اسلامي) ب

                                           
 .424 تا 292همان، شمس تبريزي، پيشين، ص  / 154 تا 110، ص دارالفكرهمان، . 1

، تحقيق و مقدمه دكتر عثمان امين، تهران، )متعلق به ارسطو (تلخيص كتاب مابعدالطبيعةابن رشد، . 2
 .167 تا 123ش، ص 1377حكمت، 

 .174 تا 160 م، ص 1994 ، بيروت، دارالفكر،رساله مابعدالطبيعةابن رشد، . 3

اند كه مبدأ، واحد است و كند كه قدماء قائل بودهگاه ابن رشد اختلاف دو ديدگاه را اينطور بيان مي. 4
بوجود آمده، برخلاف فلاسفه اسلام كه قائلند از مبدأ اول در ) ياهيولي و يا آلات(كثرت بواسطه متوسطات 

اما المشهور اليوم فهو ضد هذا و هو انّ الواحد الاول «: نويسد مياو! اندصدور اول، همه متغيرات صادر شده
گويد كه ارسطو بين فاعل در مفارقات و و گاه ابن شد مي» صدر عنه صدورا اولا جميع الموجودات المتغايرة

فاعل در محسوسات فرق قائل بوده ولي فلاسفه اسلام فاعل در محسوسات را مانند فاعل در مفارقات     
 .كندو گاه مطالب ديگري مطرح مي) 111 ـ 113، دارالفكر، ص تهافت التهافت. (دانندمي
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آنچه مسلّم است اين قاعده مورد عنايت فارابي بوده و آن را مطرح كرده است كه 
به بحثي كه پيرامون ابن رشد عرضه شد مطلب معلوم است لكن بعنوان نمونه با توجه 

در آن . استفاده كرد) از شاگردان ارسطو(توان به نوشتار او در شرح رساله زنون مي
  :رساله اين طور آمده است كه

 في الحقائق لم يكن د و ان صدر عن واحد اثنان مختلفانلايصدر عن الواحد الا واح«
يس ل معلمّي ارسطاطا]نزنو[لةّ واحدة محضة يعرفه من له ادني تأمل و سمعت عحقيقة ال
صدر عن واحد حقيقي اثنان لايخلوا اما ان يكونا مختلفين في الحقائق او  اذا: انه قال

 فان كانا متفقين لم يكونا اثنين و ان كانا مختلفين لم تكن العلةّ متفقين في جميع الاشياء
  1»واحدة

تأمل قاعده مورد عنايت كندي بوده است يا خير بحثي است كه نياز به اما آيا اين 
بعضي مدعي هستند كه مفاد قاعده در آثار اين فيلسوف مورد بررسي قرار . بيشتر دارد

رسالة «گرفته و پذيرفته شده است و در اين باب استشهاد كردند به گفتار كندي در 
و ) المحدث واحد(«: بدين قرار استكه » في وحدانية االله و تناهي جرم العالم

المحدث لايخلوا ان يكون واحدا او كثيراً ففيهم فصول كثيرة فهم مركبون مما عمهم و 
شود كه اين بحث ظاهراً ارتباطي  اما با دقت در اين عبارت روشن مي2»...من خواصهم

  .باشدبه قاعده الواحد ندارد بلكه بحث در توحيد مي

                                           
ق، ص .  هـ 1349، شرح رسالة زينون الكبير اليوناني، حيدرآباد دكن، مجموعه رسائل فارابيفارابي، . 1

 .7 و 6

سه مطالعات و ، تهران، موس2، ط 2، ج قواعد كلي فلسفي در فلسفه اسلاميدكتر ابراهيمي ديناني، . 2
 .615 و 614ش، ص 1366تحقيقات فرهنگي، 
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 بودن قاعده و ملازمه آن با طرح و موافقت با قاعده از لكن اگر بحث بديهي
به اين ترتيب كه چون هيچ حكيمي را گريزي از بحث ربط واجب و (حكماء طرف 

و دليل يا ثابت گردد ) باشد، پس به آن پرداخته استممكن و حادث و قديم نمي
 اول مؤيد ديگري را هم به آن ضميمه كنيم و آن اين كه همان طور كه در بخش

آثار فلاسفة هم روشن شد اين قاعده لااقل از زمان ارسطو به بعد مطرح بوده و كندي 
كندي به قاعده بگيريم كه نتيجه توانيم  مي،يونان را به عربي ترجمه نموده است

  .را پذيرفته است عنايت داشته و آن
  

  منظر عالمان مسلمانقاعده از . 3
اي كه بر كلام، فلسفه و عرفان با احاطهحكيم سترگ مرحوم ميرزا مهدي آشتياني 

قاطبة حكماء «: دارد كهداشته است استفاده خود را از كلمات بزرگان اين طور بيان مي
شامخين و جميع ارباب ذوق و عرفاء مكاشفين و اكثر ارباب نظر از متكلمين بر 

  1».اند و بر استواري آن موافقت نمودهفرمودهصحت اين قاعده شريفه اتفاق 
اما با بررسي منابع مختلف پيرامون قاعده و نيز استفاده از جمع بندي مرحوم 

توان مجموع انظار را از حيث پذيرش يا عدم  مي2آشتياني درباره اقوال پيرامون قاعده
آن براي قاعده به سه عدم بودن حقّ متعال و  پذيرش اصل قاعده و همچنين مجري

ره و اجمالاً به بعضي از صاحبان آن اقوال دسته تقسيم كرد كه آن سه در ذيل اشا
  شود؛پرداخته مي

  :توان به انديشمندان زير اشاره كرد كه مي.اندكساني كه منكر قاعدهدسته اول ـ 
                                           

 .16، با مقدمه منوچهر صدوقي سها، تهران، مولي، ص اساس التوحيدميرزا مهدي آشتياني، . 1

 .80 تا 75همان، ص . 2


